


در روستای زیبایی که کنار دریا 
قرار داشت، خداوند حضرت یونس 

علیه السلام را برای هدایت مردم انتخاب کرد. حضرت یونس مشغول دعوت مردم به خداپرستی شد، 
اما آن ها دعوت او را نپذیرفتند. وقتی حضرت یونس از هدایت یافتن آن ها ناامید شد، از روستا 

بیرون رفت و مردم آن را به حال خودشان رها کرد.

حضرت یونس به کنار دریا رفت و سوار کشتی شد و از روستای خود دور گشت، بی آن که خداوند به او دستور 
ترک آن جا را داده باشد. یونس علیه السلام با ترک روستا بدون اجازه ی خداوند، اشتباه کرد و مرتکب خطا شد...

کشتی در وسط دریا در هوایی لطیف، آرام و آفتابی به راه خود ادامه می داد.



دو روز پس از حرکت کشتی، هوا دگرگون شد و باد تندی وزید. هر لحظه بر شدت وزیدن باد افزوده 
می شد تا جایی که موج های بزرگی به وجود آمد و این موج ها کشتی را تا ارتفاع زیادی بالا می برد و پایین 

می آورد به گونه ای که نزدیک بود کشتی غرق شود.
ناخدای کشتی که وضع را چنین دید، گفت: »به نظرم مرد خطاکاری در میان ما است که آسمان این 

طوری ما را با تندباد و طوفان مجازات می کند. باید نام همه ی سرنشینان را بنویسیم و قرعه کشی کنیم. 
نام هرکس که سه بار قرعه به نام او افتاد، به دریا خواهیم انداخت.« 

در آن زمان، این رسم دریانوردان بود.



سه بار قرعه زدند و در هر سه بار نام یونس بیرون آمد. بدین ترتیب بود که یونس پیامبر ناچار شد 
خود را به دریا بیندازد. در همین هنگام، خداوند متعال به بزرگ ترین نهنگ آن دریا دستور داد که از 

ته دریا بالا بیاید و یونس را ببلعد.
نهنگ به طرف یونس راه افتاد و دهانش را باز کرد. ناگهان موج بزرگی یونس را وارد دهان نهنگ کرد. 

نهنگ، دندان های عاجی خود را بر هم گذاشت و دهان بزرگ خود را بست و به اعماق دریا فرو رفت.


